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  »شناسي شعر مولانا در مثنوي شريف جمال«
  

  دكتر تورج عقدايي
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

  : مقالهچكيده

 زيبـايي شناسـي سـخن مولانـا در مثنـوي            بـاب اين مقاله كه از يك پژوهش دراز دامـن در         
 انتقال معاني بلند عارفانـه مولانـا   ة سخن گفتن و شيوةآن است تا نحو  رب،  گرفته شده رب،  شريف

 .از رهگذر تصويرهاي شاعرانه نشان دهد را

بـه سـخن ديگـر نگـرش         طرز تلقي مولانا را از زيبايي يا      ،  بنابراين پس از يك در آمد كوتاه      
نمـايش  گانه ابـزار   ي ةابثرا به م  » تصوير«ام و سپس      او را به اختصار بررسي كرده      ةزيبايي شناسان 

ابزارهـاي  ، گاه براي نمودن توانايي مولانا در اين امـر      آن،  معرفي كرده ،  هاي ذهني شاعر   صورت
در ايــن بخــش نگــاهي گــذرا بــه زيباشناســي  . ام  را در مثنــوي نــشان دادهوتــصوير آفرينــي ا

ايـن اثـر     هاي  پارادوكس و حساميزي  ،  كنايه،  استعاره،  سپس تشبيه  و افكنده،   مثنوي هاي  حكايت
  .ام معرفي كرده،  معدوديهاي را با نمونه ميتعلي

  :ها كليد واژه

  .كنايه، استعاره، تشبيه، نماد، حكايت، تصوير، زيبايي شناسي، مولانا، مثنوي
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  پيشگفتار

ارزش آن را دارد كه گذشـته از محتـواي   ، زبان فارسي ميترين اثر تعلي    بزرگ ةمثنوي به مثاب  
زيرا اين اثر گـران بهـا كـه از    .  دقيقي قرار گيردهاي  موضوع تحقيق  ختار نيز از لحاظ سا  ،  ژرفش

 را در افق فكري همان      ها  توان آن  ميدر هر عصري      بلندي است و   هاي  نظر محتوا حاوي انديشه   
، ديگـر زبـان    مـي به لحاظ صورت و ساختار نيز به هـيچ اثـر تعلي           .روزگار قرار داد و تأويل كرد     

 روي است كه مولانا مسايل عرفاني را در لباس تعابير و تـصاوير شـاعرانه                و اين از آن   . نميماند
فقط از عرفـان در قالـب مـسايل عرفـاني كـه       مينه اين كه مثل بسياري از آثار تعلي   . كند ميبيان  

 .سخن بگويد، كاري است ساده

رده و در   يي پديـده آو    مولانا آن را در شرايط روحي ويژه      ،  توجه به اين اثر كه    ،  افزون بر اين  
توانــد ابــزار مفيــدي بــراي شــناختن آن و  مــي، را جمــع كــرده اســت» زيبــايي«و » معنــي«آن 

هر «: گويد مي،   روان شناسي اعماق   ة بر جست  ةزيرا آن چنان كه يونگ چهر     . اش باشد  پديدآورنده
، از يـك سـو  .  متـضاد اسـت  هاي   و استعداد  ها  انسان خلاقّي تركيبي دو گانه يا سنتزي از قابليت        

او . نساني با زندگي شخصي خاص خود و از ديگر سو فرايندي خلاقّه و غيـر شخـصي اسـت             ا
 شخـصيتي او را بايـد در     هـاي   تواند سالم يا بيمار باشد و از ايـن رو ويژگـي            ميدر مقام بشري    
شـود   مـي اش    آثار خلاقّه  ةفقط با مطالع  ،  اما در مقام هنرمند   . اش جست و جو كرد     ساختار رواني 
  1.»او را شناخت

ي از جمال صـورت را      هاي  تواند گوشه  مي،  زير كه برگرفته از يك تحقيق مفصل است       ة  شتنو
 پديـد  هـاي  نـشان دهـد و مـا را بـا يكـي از توانـايي       ،  كه گذرگاه كمال معني در مثنـوي اسـت        

                                                      

  .80  صـ جاودانگي و هنر،1
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 ـ    ،  اما پيش از ورود به اين مبحث      . اش آشنا سازد   آورنده  جمـال و جمـال      ةنگاهي گذرا بـه مقول
  .يابد ميرت شناسي شعر ضرو

يي از فلسفه و كارش بررسي نظري هنر و ذوق هنري و هدفش درك و                جمال شناسي شعبه  
هنـر خلـق زيبـايي بـه        ،  ادبيـات «زيـرا   . گزارش زيبايي و به ويژه زيبايي در هنر و ادبيات است          

 1.» كلمات استةوسيل

عـالي انـساني را   عقل و تخيل و تمـايلات  « 2،»لذتي كه وجود خارجي يافته«ة  زيبايي به مثاب  
از ،  زيبايي كـه آن را احـساس و ادراك كـرده          3.»آورد ميانبساط پديد    كند و لذت و    ميتحريك  
بسته به ميزان ذوق خـود از آن  ، وجود دارد و آدميان، در هنر و طبيعت هر دو، بريم ميآن لذت  
هنر شـاعري   ،   كند تواند خود را در آن مطرح      ميي كه زيبايي    هاي  از جمله زمينه  . گيرند ميبهره بر 
آفريند و نه تنها در مخاطبان لـذت         ميزيبا و تأثير گذار      ميكلا،   شاعرانه هاي  شاعر با ترفند  . است
بـه همـين   . دارد مـي  عاطفي خـويش وا      ةكند؛ بلكه آنان را اقناع كرده به پذيرش انديش         ميايجاد  

نش زيبايي براي نفوذ در     آفري از طريقي بهتر ،   خود هاي  دليل سخنوران بزرگ براي انتقال انديشه     
 .شناسند مينفوس مخاطبان ن

، آن خصايصي است كـه لـذتّ مطالعـه را بـراي خواننـده             «اما منظور از جمال شناسي شعر       
 زبـان   4»شـود  مـي  كاربرد زبان ناشي     ةخصايصي كه از شيو   ،  آورد ميفراهم  ،  صرف نظر از محتوا   

و ميـان   گـردد  ميلي قرار دادي بـاز شعر زباني است عاطفي و برخلاف زبان ارجاعي كه به مدلو      
قـراردادي نيـست و هـر خواننـده متناسـب بـا افـق              ،  گانش اختلافي وجود نـدارد     كننده دريافت

آن را در   ،  زيرا ايـن زبـان بـه جـاي بيـان مـستقيم موضـوع              . كند ميانديشگي خود آن را معني      
 زبان و منطق حـاكم بـر        پيچد و بدين ترتيب قرار داد      مي ها  كنايات و رمز  ،  ها  پوششي از استعاره  

تـرين ابـزار نمـايش       كـه مهـم   » تـصوير «از  » مفهـوم «ريزد و نـاگزير بـه جـاي          ميآن را در هم     
 .نمايد» لذت بخش«و » زيبا«كند تا متن را  مياستفاده ،  شعري استهاي دريافته

                                                      

  .68ص ـ زيبايي شناسي در هنر و طبيعت، 1
  .222ص ـ لذات فلسفه، 2
  .يـ فرهنگ فارسي معين، زيرواژة زيباي3
  .125ص هاي نقد ادبي،  ـ شيوه4
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نقـد بلاغـي بـه تجزيـه و تحليـل        « نقد بلاغي اسـت و       ةبنابراين جمال شناسي شعر از مقول     
پردازد كه باعث تأثير متن بر خواننده است و فضاي اثر را در ذهن خواننـده رسـوخ                   مي عواملي

بـه سـخن ديگـر در       . شود ميدر نقد بلاغي معنا نه؛ بلكه چگونگي تحقّق آن بررسي            1.»دهد مي
او . خواهد بداند چه عامل يا عواملي بيت يا متن را بليغ و زيبا كـرده اسـت                مينقد بلاغي منتقد    

 نقـد بلاغـي بررسـي    ةبنـابراين وظيف ـ  . دليل يا دلايل لذت بردن از متن را تبيين نمايد         كوشد   مي
 .خواهد بود، گردد ميكه در ابزارهاي بياني متجلّي ،  ادبي گوينده و ادبيت متنهاي توانايي

كنايـه  ،  مجاز،  استعاره،  يي نظير تشبيه    قراردادي و شناخته شده    هاي  ابزارهاي بياني به صورت   
بـراي  ،  اثر را كشف كـرده هاي   زيبايي ها  گردد كه خواننده از رهگذر آن      مي اطلاق   ها  اينو نظاير   

به سخن ديگر يكي از اهداف نقـد بلاغـي كـشف پيونـد ميـان           . شود ميتر معنا آماده     فهم عميق 
  .صورت و معنا براي رسيدن به درك ژرف تر معنا يا معناهايي است كه در متن وجود دارد

يابيم كه اساس كار نقد جمال شناختي اثر ادبي بر كـشف             مي گفته شده در   با توجه به آن چه    
آورند و سبب التذاذ هنـري       ميو توضيح ظرايف و دقايقي كه در مجموع ادبيت آن را به وجود              

بـه نمـايش در   » تـصوير «اين ظرايف بـه طـور كلّـي بـه وسـيله ي            . نهاده شده است  ،  گردند مي
  .آيند مي

در اصطلاح روان شناسي آن صورتي است كه در اثر برخورد انسان            ،  تصوير يا تصوير ذهني   
شـيء    خاص ظهور  ةتصوير عبارت است از نحو    «بنابراين  . ماند ميبا جهان بيرون در ذهن باقي       

 آن يك   ة خاصي است كه شعور انسان به وسيل       ةتصويرطريق،  در شعور انسان و يا به طريق اولي       
  2.»دهد ميشيء را به خود ارايه 

 كـار دانـشمند    ةماي دست،   واقعيت بيروني است كه از رهگذر يادآوري و تخيل         ة نشان تصوير
در . رود ميبه كار   ،   هنري آنان  هاي  و آفرينش  ميگيرد و براي بيان تفكرّات عل      ميو هنرمند قرار    

و از ديگـر سـوي طـرز تلقـي او از ايـن         مي آد هاي  گيري تصوير از سويي محيط و تجربه       شكل
 صـرف  ةبنابراين هيچ تـصويري احـساس محـض يـا انديـش           .نقش دارد ،  تجربي هاي ه روي داد 
  .ستها بلكه تلفيقي خلاق از اين، نيست

                                                      

  .273ص ـ نقد ادبي، 1
  .75ـ76  صص،1ـ طلا در مس، ج 2
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اما در هنر به ياري . رود ميبه كار ،  هر دو ،  هم چنان كه اشارت رفت تصوير در دانش و هنر         
بـه كـار     و ذهنـي ا   هـاي    ابزاري بـراي بيـان در يافتـه        ةشود به مثاب   مينرمند ساخته    تخيل خلاقه 

  .رود مي
 ـ«تصوير هر شـاعر مبتكـر از آن روي كـه         ـ   ةتجرب بـه وي   1،» اوسـت ة هـر كـس تنهـا تجرب

 ةتوان از نظام تصويري شاعران سخن گفت و نگاه دگرگون          مييابد و بدين ترتيب      مياختصاص  
نوين  مي هنري هستي را در نظ     هاي  زيرا تصوير .  نشان داد  ها  آنان را به هستي از روي اين تصوير       

  .كنند ميمطرح و ميزان خلاقيت شاعران را تعيين ، و متفاوت با نظم موجود
بـه همـين دليـل بـه     . گرانيگاه تصوير هنري تخيل است، تر يادآور شديم همان طور كه پيش   

هنرمند به ياري تخيـل خـويش       . شود مينيز گفته   » صور خيال «يا  » صورت خيال «تصوير هنري   
سـازد كـه در جهـان     مـي ي هـاي   مخزون در خاطرش تصوير هاي  ر فرايندي ذهني از تصو    ةبه مثاب 

مثـل تـصويرهاي خـواب    ، شوند مي كه در اثر محاكات آفريده ها اين تصوير. خارج وجود ندارد 
 زيبـاي سـخنوران     هـاي   يافتـه   انتقال در  ةآن روي كه وسيل    صور خيال از  . اند نيازمند تأويل ،  بين
  .آيد ميمال به شمار شناسي يا علم الج  زيباييةاز مقول، است

شـناس و   به شهادت آثارش هـم زيبـايي  ،  بنيادين شعر فارسيهاي  يكي از پايهةمولانا به مثاب 
 هـاي  ي از زيباييهاي  حاضر بررسي گونهةاما از آن روي كه موضوع مقال    . هم زيبايي آفرين است   

به موضـوع اصـلي   ،  زيبايي شناسي او افكندهةنگاهي گذرا به مقول، سخن مولانا در مثنوي است  
  .گرديم ميباز 

اصـل   شناسـي خـود را بـر        زيبـايي  ةمثل عارفان ديگـر فلـسف      مولانا عارفي است مسلمان و    
 ـ   و نهد ميبنياد  »الجمالانااالله جميل و يحب      «ةشناخته شد   زيبـايي را ذات پروردگـار       ةجـان ماي

  :شود ميصادر  هستي از جمال جميل معشوق ازلي هاي داند و معتقد است تمام زيبايي مي
  

ــه جــام  جرعــه ــر ريختــي زان خفي   يــي ب
  

ــرام    ــأس الك ــن ك ــاك م ــين خ ــر زم   ب
  

  ش نـشان    هست بر زلف و رخ از جرعـه       
  

ــي    ــاهان هم ــاك را ش ــسند از آن خ   لي
  

ــاك   ــدر خـ ــت انـ ــسن اسـ ــة حـ   جرعـ
  

  بـوييش   كه به صددل روز و شـب مـي         
  

)5/74-372( 

                                                      

  .23ص ـ شعر و انديشه، 1
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ابراين آنان كه معرفـت خـويش را   بن. اين زيبايي تنها از رهگذر ذوق و شهود دريافتني است    
بهره  بي،  ي جهان ها  از ادراك جمال او و حقيقت زيبايي      ،  اند  منطق و استدلال استوار كرده     ةبر پاي 
يابـد از وصـف آن اظهـار         مـي اگرچه عارف هم كه به شهود اين جمال جميل توفيـق            . مانند مي

  :كند ميناتواني 
  

  يك زمان بگذار اي هم ره ملال      
  

  ف حالي زان جمال   تا بگويم وص   
  

ــال او  ــال ح ــد جم ــان ناي   در بي
  

  وا  خـال  چيست؟عكس هر دو عالم   
  

)2/91-190(  

 هستي ساري اسـت و ايـن همـه حـس و             ة جان در پيكر   بةبنابراين جوهر جمال الهي به مثا     
يي اسـت كـه عـالم از از جـام      حركت و پويايي در جهان براي فعليت بخشيدن به زيبايي بالقوه       

  :يده است الهي چشةخفي
  

   خـــوبي اوةخـــوب رويـــان آينــ ـ 
  

ــوبي او   ــشان عكـــس مطلـ   عـــشق ايـ
  

  هم به اصل خود رود اين خد و خـال         
  

   در آب كـــي مانـــد خيـــال  دايمـــاً 
  

)6/82-3181(  

  :به باور مولانا براي كشف و درك زيبايي بايد زيبا شد
  

  چــون شــدي زيبــا بــدان زيبــا رســي 
  

ــد روح    ــه رهانـ ــيركـ ــسي ا از بـ   كـ
  

)6/3100(  

ناگزير بـراي دريـافتني شـدن       ،  گردد مي فياض جمال ازلي يارجاري      ةايي كه از سرچشم   زيب
يعني صـورت و معنـا    ،   مثنوي ة دوگان هاي  تقابل گيرد و بدين ترتيب يكي از      مي صورتي به خود  

آن كـه در نهايـت   دليـل  اگر چه مولانا بـه  . گيرد ميشكل ،  زيبايي شناسي است   هاي  از مقوله كه  
 ـ  . گيرد مياين تقابل جانب معنا را      در  ،  معني گراست  ورز و شـاعري   انديـشه ،  عـارف  ةاما به مثاب

،  بـه صـورت  نه تنهـا بنابراين ، يابد ميحضور صورت تحقق ن داند كه معنا بي ميبزرگ به خوبي   
گويـد   مـي  به درسـت  ليو. داند ميمعنا و زيبايي    بلكه صورت را محل دريافت    ،  نيستتوجه   بي

ض صورت ماندگارتر است و به همين دليـل صـورت را در قبـال معنـا                 كه جوهر معنا را از عر     
و يا در جاي ديگـر بـراي    ) 6/256(» حسن صورت هم ندارد اعتبار    « :گويد مي،  اعتبار دانسته  بي

صورت را به جـام و      ،  از تمثيل جام و باده استفاده كرده      ،  اهميت دادن به محتوا در قبال صورت      



  203 /جمال شناسي شعر مولانا در مثنوي شريف

 

 ؛ نـه  حخواهد مـستي را از قـد       ميكند و از مخاطب      ميمانند  ،  ادهمعنا را به محتواي جام؛ يعني ب      
  .زيرا قدح و باده از يك جنس نيستند. بلكه از باده بجويد

  
   صور كم بـاش مـست      هاي  زين قدح 

  
  پرسـت  ي بت تـراش و بـت      دتا نگر  

  
   مايــست، صــور بگــذرهــاي از قــدح

  
  نيـست  ليك ازجـام  ،اسـت  جامدر باده 

  
)6/708-3707(  

 اوج وحـدت  ةبه مثاب مياز آن روي كه به كمال آد ،  ه مولانا مست محتوا است    با وجود آن ك   
انديشد و از آن جهت كـه كمـال جـز از رهگـذر اعتـدال                 ميكردار و گفتار او     ،  و انسجام پندار  

 كم نظيرش بر زبان و      ةكند و به دليل سلط     ميميان صورت و معنا تعادلي برقرار       ،  يابد ميتحقق ن 
 ايجـاد از آن دست كه كم تر كسي قادر بـه  ،  و تكلف به آفرينش زيبايي    بدون رنج ،  ادب فارسي 

به شـاهد  ، شود مياگر چه شواهد بسياري براي اين مدعا در مثنوي يافت . آيد مينايل  ،  آن است 
  :كنيم ميزير بسنده 

  
  گـــر محبـــت فكـــرت و معنيـــستي

  
  صـــورت روزه و نمـــازت نيـــستي 

  
ــه ــاي هدي ــر ه ــم دگ ــا ه ــتان ب    دوس

  
  ر دوســـتي الاّ صـــورنيـــست انـــد 

  
  هــا  تــا گــواهي داده باشــد هديــه   

  
ــت   ــر محب ــاي ب ــا ه ــضمر در خف    م

  
   ظـاهر شـاهدند    هـاي   زان كه احـسان   

  
ــت  ــر محب ــاي ب ــده ــرّ اي ارجمن    س

  
)1/28-2625(  

 هـاي    از ايـن جلـوه     نيزاما مثنوي اش    ،   اوست هاي   غزل ها  گاه اصلي اين زيبايي    اگرچه تجلي 
چـون  ، فارسـي  مـي بديل ادب تعلي   شاهكار بي  ةا مثنوي به مثاب   زير. نصيب نمانده است   جمال بي 

دريايي است گسترده و ژرف كه آغاز و انجام نامتعـارفش           . شناسد ميآب روان است و توقفّ ن     
يابـد و    ميامتداد  ،  »كه از دل جانب دل روزنه است      «تا  » بشنو از ني  «ميان  ،  يي در فضايي اسطوره  

ايـن اسـت    . سازد ميانگيزد و به جانب مخاطب روانه        مير تازه ب  هاي  هر لحظه موجي از انديشه    
تـصاويري زيبـا و دلنـشين كـه         امـواجي از    بـا   ،   مثنوي به محض ورود به اين بحـر        ةكه خوانند 

 خيالي  هاي  كند با عبور از اين صورت      ميگردد و آرزو     مي مولاناست مواجه    هاي   انديشه ةگزارند
ي هـر  هـاي   دست يابد و در لحظـه ها نهان در وراي آنبه معاني پ ،  كه ابزار هم زباني با مولاناست     

، جـلال الـدين  «: گويـد  ميهمان طور كه نيكلسون . دلي كند  مثنوي همةبا سرايند،  قدر هم كوتاه  
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دامنه و گوناگوني   ميبا اين همه براي دريافت تما     . تري دارد  تعالي و بلند پروازي بيش    ،  در ديوان 
  1.»نبوغ وي بايد مثنوي را خواند

 بـا مولانـا در مثنـوي زيـسته مثنـوي را اثـري               هـا   عبدالحسين زرين كوب هم كه سال     د  استا
آكنـده  «گويد در عين حال اين اثـر   مي وداند  ميو شبيه به مجالس منظوم وعظ و تذكير       ميتعلي

سـرايد كـه     ميي روحاني   هاي  شاعر در آن از زبان ني چنان نغمه       . است از شور و هيجان شاعرانه     
بـاز هـم بـا    ،  محققي ديگر2.»آورد مي مجالس رقص و سماع را به خاطر       هاي  رانه و ت  ها  گاه غزل 

 شگفتي است اين است كـه مولانـا ابيـات را        ةآن چه ماي  « :گويد ميبودن مثنوي    ميتوجه به تعلي  
 ادبي اسـت و بـه طـور         با اين همه زبان كاملاً    . نوشت ميالدين چلپي    سرود و حسام   ميبربديهه  

  3.» صنايع بديعي و بياني استحيرت آوري مشتمل بر
سرشـار از شـور   ، شود مي مخاطب درگير ةدر همان حال كه با انديش ،  با وجود آن كه مثنوي    

تقريباً غالب مثنوي خوانان    ،  يي است كه براي بيان ما في الضمير برانگيخته شده          و شوق شاعرانه  
، گر نگوييم كاملاً غافل مانـده     ا،   نگريسته و از زبان و بيان زيبايش       بداناز منظر يك اثر آموزشي      

ي كـه   هـاي   بيـت « گمان در مثنوي مولوي    در حالي كه بي   . اند  چنداني هم برنگرفته   ةدست كم بهر  
به همـين  . اند  ساده و روان   ها  بلكه تمام آن  ،   اغلب ها  كم نيست و اين گونه بيت     ،  شعر ناب باشند  

  :اما وقتي به بيت ضعيفي چون. گذرند مياند و  به سادگي از آن گذشته، دليل مولوي شناسان
  

ــل دوم    ــر عقـ ــد بـ ــل اول رانـ   عقـ
  

  نـي زدم  ،  ماهي از سـر گنـده گـردد        
  

به ضم حرف اول است     » گنده«انگيزند كه    مي بر   ها  آيند و بحث   ميناگهان به وجد    ،  رسند مي
  4.»مولوي شناسي نيست كه بر سر اين بيت قال و اقولي نكرده باشد، يا به فتح آن

. تـازه از آن نيازمنـديم  قرائتي  اين اثر به     هاي  باور اين محققان براي ادراك زيبايي     با توجه به    
 مثنوي  ةشود كه خوانند   ميو اين وقتي حاصل     ،  كه معنا را از خلال بيان زيبا دريافت كند        قرائتي  

نـه آن كـه     «. آورد» ترين اثر زبـان فارسـي بـه شـمار          لحاظ صورت و فرم قوي    «اين كتاب را از     
وقتـي  .  بيان يا صورت داراي ضعف و نقص است        ةاما در شيو  . ني بسيار خوب است   بگويد معا 

                                                      

  .240  صـ ادبيات كلاسيك فارسي،1
  .146  صـ ارزش ميراث صوفيه،2
  .232ـ33ص ـ سبك شناسي شعر، 3
  .27ـ28  صـ سعدي،4
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ترين و ناهنجارترين ابيات مثنوي مولـوي اسـتوارترين و            بنگريد ضعيف  مهاز درون به اين منظو    
  1.»توان در زبان فارسي جست و جو كرد ميترين سخناني است كه  هماهنگ

 هـاي   لحظـه ،   غزليات شمس سـر شـاعري نـدارد        مثل،  اگر چه مولانا در مثنوي    ،  به هر روي  
 بـوي   جـانِ « كند و يـا    ميشاعرانه در آن كم نيست و اين بدان دليل است كه هر جا كلام اقتضا                

حـالي از آن خـوش      ،  هـا   تابد كه به پاس حـق صـحبت سـال          ميدامان او را بر   ،  اش يوسف يافته 
 هـاي   كنـد و دريافتـه     مـي جي  جهاند و در صحرا ي جان تفرّ       ميسمند شعر را    ،  » بازگويد ها  حال

تـرين شـكل و بـا اسـتفاده از تـصاويري دلنـشين و                 خويش را در فـصيح و بليـغ        ةناخودآگاهان
  .نهد ميبا مخاطب در ميان ، فضاهايي شاعرانه

از لحاظ تخيل شـاعرانه نيرومنـد و       ،  شوند مي ثابتي عرضه    هاي  تصاوير مثنوي اگرچه در فرم    
 و  هـا   گيـري از غنـاي فرهنگـي و تجربـه          با بهـره  ،  اند و مولانا   وعاز نظر عناصر سازنده بسيار متن     

بـراي سـاختن    ،  عناصـري كـه در دسـترس خيـال اوسـت           مينه تنها از تمـا    ،   وافرش هاي  دانسته
 هـا  كنـد و بـدان   مـي  را به عناصري شاعرانه تبديل    ها  بلكه اين پديده  ،  گيرد ميتصويرهايش بهره   
  .بخشد ميارزش زيبا شناختي 

هـر چيـز از پيـاز       « :گويـد  مـي  تـصاوير او     ةمل در باب تنوع عنصرهاي سـازند      آن ماري شي  
پوسيده گرفته تا زيبايي درخشان ماه و از سرگين گرفته تا نسيم جان بخش بهاري براي مولوي                 

كند و شگفت آن كه حتي تعبيرات نا زيبا و ناهنجار مـانع لـذت    ميقابليت تشبيه و استعاره پيدا     
الدين استعداد دگرگـون سـاختن       توان گفت جلال   ميبه حقيقت   . شود مي ن از شعر او   ميبردن آد 

  2.»داشت، آيد ميهر چيز را كه به دستش 
 الهـام و نبـوغ     هـاي    يعني سرچشمه  ؛ بارز تصوير آفريني مولانا    ويژگي شيمل به دو     ةاين گفت 

 محـيط و  به راستي مولوي با تأمـل بـر اجـزاي هـستي و تأثيرپـذيري از          .  او اشاره دارد   ةشاعران
زمينه را براي شكل گـرفتن الهـام شـاعرانه در ضـمير خـود               ،  برقرار كردن پيوندي عاطفي با آن     

ســخنش ، اگــر از عــادي تــرين چيزهـا ســخن بگويــد «اش  آورد و بــا نبــوغ هنـري  مــيفـراهم  
 به سخن ديگـر مولانـا چونـان دانـشمندي ابتـدا بـه               3.»نمايد و شعر ناب است     ميانگيز   شگفت

                                                      

  .20ص ـ منطق الطير، 1
  .90ص ـ شكوه شمس، 2
  .155ص رگري در غزليات شمس، ـ تصوي3
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ش هاي   هنرمندي كم نظير يافته    ةپردازد و سپس به مثاب     مي ها  و دقيق اشيا و پديده     مستقيم   ةمشاهد
كند و از رهگـذر تأمـل        ميدريافتني  ،  در قالب تصاوير ريخته   ،  را به جاي تبديل كردن به مفاهيم      

يابد و بـا تكيـه       ميبه معرفتي ويژه از هستي دست       ،  در دقايق حيات بيروني؛ و دروني كردن آن       
از ، تـرين حادثـه در جهـان خـارج     از كوچـك «توانـد   مـي ناپـذير اسـت كـه         پايان ةبر اين ذخير  

نامـأنوس و دور    ،  گران بهـا  ،  نتايج بسيار والا  ،  از پيش پا افتاده ترين امور عالم      ،  ترين اشيا  معمول
تكـرار  ،  به طوري كه به همين جهـان مـلال آور         . اما آموزنده و به فكر فرو بردني گيرد       ،  از ذهن 

  1.»بخشد مييي بديع  چهره،  تشابه حاضر ماشونده و پر
 هـاي  توجه عميق اوست بـه همـاهنگي تـصاوير و زمينـه    ،  ديگر در تصويرسازي مولانا ةنكت
بينـيم و   ميبه همين دليل در تصويرهايش دو امر عاطفي و عقلاني را دوش به دوش هم              . بحث
بلكه همه جا عواطف شور     . شود مي محض ساخته ن   ةيابيم كه تصاوير او با عقل و يا عاطف         ميدر

، است ميدهد تا ميان عاطفه و خرد كه از لوازم اثر تعلي           ميانگيزش را از صافي عقل مميز عبور        
، شـود  مـي هم چنان كه عقل يا عشق محـض يافـت ن          ،  پيوندي استوار برقرار نمايد و نشان دهد      

از حد بر يكي در قبـال       توان از تأكيد بيش      ميعاطفه و عقل محض نيز امكان بروز ندارد و تنها           
  .ديگري سخن گفت

در ،  براي ايفاي نقش خويش كه ابلاغ موضوعي خـاص اسـت          ،  رسد نوع تعليمي   ميبه نظر   
هم چنان كه در بسياري از جهات؛ از اين         ،  اما مثنوي . ذات خود به تصاوير شاعرانه نيازي ندارد      

، كنـد  ميمحتوا تكيه    مثنوي بر  ه در اگرچ،  زيرا مولانا . متفاوت است ،  ديگر ميتعلي نظر نيز با آثار   
ولـي بـرخلاف شـاعران     . ورزد مـي غفلت ن ،  از ادبيت متن كه ابزار تأثيرگذاري بر مخاطب است        

گيرتـر از    براي ساختن تصاوير و ايجاد ادبيتي چشم      ،  خاقاني و نظامي  ،  نظير انوري ،  صورتگرايي
نديشه و معنا مجال اين كـار را        يا شايد بهتر است گفته شود ا      . كند ميوقت زيادي صرف ن   ،  معنا

آورد و عنـان اختيـار از    مـي اما در آن هنگام كه بيان معاني او را بر سـر شـوق              . دهد ميبه وي ن  
اگـر نـه    ،  تراود كـه مثنـوي را      ميتصاويري از ذهنش    ،   ذوق و شهود   ةدر اثر غلب  ،  ربايد ميكفش  

كنـد و بـدين    ميرانه تبديل  به اثري شاع  ،  همانند غزليات شمس كه سراسر هيجان شاعرانه است       
مانـد كـه در بـين        مـي ي  هـاي   بـه گـل   « مثنـوي    ة شـاعران  هـاي   لحظه: شود ميدليل است كه گفته     

                                                      

  .9  صـ تمثيل در شعر مولانا،1
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رويد و گاه ياد آور پرتو مهتـابي اسـت كـه دريـاي طوفـاني و امـواج        مي كوهستاني هاي  صخره
  1.»دهد مي آن را نشان هاي كند و چيزي از عمق ورطه مياش را روشن  سهمگين و تيره

 هـا   شوق انگيز وتصاوير حاصـل از آن هاي اين لحظه، تر اشارت رفت البته هم چنان كه پيش  
 ةكاملاً هم خواني دارد و خوانند     ،   بحث؛ يعني عرفان كه هم زاد شهود است        ةهمه جا با زمين    در

درجست وجوي معناست ايـن همـه تـصوير را نـه تنهـا       ميمثنوي كه در همه جاي اين اثر تعلي   
، كنـد كـه انتقـال معنـا        مـي بلكه همواره احـساس     ،  يابد مي ومزاحم دريافت معني ن    موجب ملال 

  .امكان پذير نبوده است،  اين تصاوير دست كم با اين دقت و وضوحةواسط بي
 ظهور ةنحو«نه مقلدّ و نيز از آن روي كه       از آن روي كه مولانا محقّق است و       ،  از اين گذشته  

راهي جز اين پيش روي او نبوده كـه   2،» آن پديده است  ةاهد مش ةيافتن هر پديده وابسته به نحو     
تـصاويري نـو ابـداع كنـد و يـا در            ،   مـستقيمش  هاي   تازه و مبتني بر تجربه     هاي  يا براي دريافته  

، به سخن ديگـر .  مناسب باشندها  موجود چنان تصرّف كند كه براي بيان اين دريافته      هاي  تصوير
 ـ           يابـد از   مـي  خـود نـاتوان    هـاي   راي انتقـال دريافتـه    چون تصويرهاي كهنـه و زبـاني شـده را ب

 برگ وباري   ةتصاوير او به مثاب   ،  تصويرآفريني گزيري ندارد و چنان كه در ابيات زير گفته است          
  :رويد مي او ةاست كه از بيخ انديش

  
  آور اســت ه پنهــان بــيخ بــر بــيخچــگر
  

  برگ سيما هم وجوهم اخضر است      
  

 ـ             دآن چه خورد آن بـيخ از زهـر و زقن
  

ــادي   ــك من ــين ــد  م ــاخ بلن ــد ش   كن
  

  برگ و از مايـه تهـي اسـت         بيخ اگر بي  
  

   سبز اندر شـاخ چيـست؟      هاي  برگ 
  

  بـــر زبـــان بـــيخ گـــل مهـــري نهـــد
  

  دهـد  مـي دسـت و پـا گـواهي         شاخ 
  

)5/85- 2082(  

و به راستي به همين دليل است كه از مثنوي و تصويرهاي زيبـايش بـوي مولانـا بـه مـشام                      
  .شناسند مين او كلامش را از ميان هزار سخن ديگر به آساني باز رسد و دوستدارا مي

زادگـان تخيـل     ،  مولانا نيز مثـل بـسياري از سـخنوران ديگـر          ،  تر گفته شد   هم چنان كه پيش   
سخن گفتن از اين ابزارها و محتواي       . كند ميعرضه  ،  قالب ابزارهايي شناخته شده    خويش را در  

                                                      

  .268ص ، 1ـ سرنّي ج 1
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ن نياز دارد كه نگارنده بدان پرداخته و اميدوار است بـه زودي             به بحثي دراز دام   در مثنوي    ها  آن
انـد كـه حتـي انتخـاب         ايـن تـصاوير بـه قـدري متنـوع         . مولانا قرار گيرد  در اختيار دوستداران    

پس به نـاگزير بـه      . آسان نيست ،  مثنويبراي معرفي اجمالي زيبايي شناسي      ،  ها  ي از آن  هاي  نمونه
  .كنيم مي از اين ابزارها بسنده مباحثي كلي و مختصر در باب هر يك

توانـايي مولاناسـت در     ،  كنـد  مـي آن چه در مثنوي پيش از هر چيز نظر را بـه خـود جلـب                 
  مجـرّد  هـاي   توصيف و تجسم انديـشه    ،   براي تشريح  ها   او از آن   ة استفاد ةپردازي و نحو   حكايت
 منظـور توضـيح     يي هـستند كـه بـه        گسترده هاي  مشبه به  تمثيل يا ،  تمام حكايات مثنوي  .خويش
بنـابراين سـخن او دو      . رود مـي بـه كـار     ،  پيش از آمده  ،   مشبه اين حكايات   ةيي كه به مثاب    مسأله

كنـد و معنـايي حقيقـي داردو     ميسطحي بيروني كه به موضوعي معين اشاره        . كند ميسطح پيدا   
ان سطح دوم همان است كه بـد . دريافتني است، سطحي كه با تغيير و تأويل اين صورت حقيقي 

امـا  . كنـد  مـي شود و مولانا در سراسر مثنوي از آن به فراواني اسـتفاده              ميحكايت تمثيلي گفته    
بـه كـار   ، همين سطح دوم گاه حاوي نمادهايي است كه براي نمودن چيزهايي كـه بـود ندارنـد     

مولانا . به اموري مجرد دلالت دارند    ،   صارفه ةقرين اند كه بي   ي حسي هاي  اين نمادها پديده  . اند رفته
  :گويد مي، ش اشاره كردههاي خود به نماد پردازي

  
  من چو لـب گـويم لـب دريـابود         

  
ــود     ــراد الاّ ب ــويم م ــو لا گ ــن چ   م

  
)1/1759(  

كند و گـاهي     مي رمزگشايي   ها  از نمادهاي آن  ،  گاهي مولانا خود اين حكايات را تأويل كرده       
حكايـت  ،  در اولين حكايـت مثنـوي  مثلاً. گذارد مي خواننده دةاين تأويل و رمزگشايي را به عه     

پادشـاه  «اند    گفته مثنويچنان كه بسياري از شارحان      ،  عاشق شدن پادشاه بر كنيزك و خريدن او       
 و جان علوي است و كنيزك عبارت از تـن يـا نفـس حيـواني او و زرگـر                     قدسيكنايه از روح    

ي تعلـق و    اشاره به دنياست و جهت مناسب آن است كه روح قدسـي بـه بـدن و جـان حيـوان                    
آميـز    جهان پر نيرنگ و دنيـاي رنـگ   ة خواب و خور و شيفت     ةو جان حيواني بست    دلبستگي دارد 

اند از راهنما يان ناقص و علمـاي   است كه از اين جهت او را زرگر توان خواند و طبيبان عبارت  
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 ـ                 علايـم و اسـباب     ةظاهر و حكيم غيبي نمودار مرشد حقيقي است كه نظر بـر دل دارد و فريفت
  1.»ظاهر نيست

كنـد و دسـت خواننـده را     مـي يي به اين وجوه نمادين ن اما مولانا در اين حكايت هيچ اشاره  
كردن روميـان و  مري «در حالي كه در برخي از حكايات نظير حكايت  . گذارد ميبراي تأويل باز  

  :گويد ميداند و  ميان و روميان را نماد صوفي، حكايت را تأويل كرده» چينيان در علم نقاشي
  

ــوفيان ــان آن ص ــسر رومي ــد اي پ   ان
  

  هنـــر زتكــرار و كتـــاب و بــي   بــي  
  

)1/3483(  

وقتـي بـه    ،  » اعرابي درويش و ماجراي زن او بـا او بـه سـبب قلّـت ودرويـشي                 ةقص«يا در   
  :گويد مي، رسد آن را تأويل كرده ميمخلص ماجراي مرد و زن 

  
ــاد   ــرد و زن افتـ ــاجراي مـ ــل مـ   نقـ

  
  دان و عقـل    مـي  نفس خـود     آن مثال  

  
  اين زن و مردي كه نفس است و خـرد        

  
  نيك بايـسته اسـت بهـر نيـك و بـد           

  
  ويــن دو بايــسته در ايــن خــاكي ســرا

  
  روز و شب در جنگ و انـدر مـاجرا          

  
   خواهـــد حـــويج خانقـــاه مـــيه زن
  

  يعني آب رو و نان و خـوان و جـاه           
  

  گــري نفــس هــم چــون زن پــي چــاره
  

ــد    ــاه جوي ــاكي گ ــاه خ ــروريگ   س
  

  عقل خـود زيـن فكرهـا آگـاه نيـست          
  

  در دمــاغش جــز غــم االله نيــست    
  

  )2617ـ32(

جملـه از منظـر     و جهـات مختلـف و از  هـا   كه از جنبـه ها گذشته از زيبايي شناسي حكايت    
، دهنـد كـه مولانـا در پـردازش داسـتان           ميادبيات و عناصر داستاني قابل بررسي است و نشان          

... گيري از گفت و گـو و       بهره،  شخصيت پردازي ،  ها  راي درونمايه  مناسب ب  هاي  انتخاب موضوع 
ي هـا   كنايه و برخـي آرايـه     ،  تمثيل،  استعاره،  ي كه از رهگذر تشبيه    هاي  زيبايي،  مهارتي كامل دارد  

  .در خور تأمل است، نيز، بديعي در مثنوي به وجود آمده
  
  

                                                      

  .38ص ـ خلاصة مثنوي، 1
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  تشبيه

ز هر ابزاري از تـشبيه در سـاختار         بيش ا ،  مولانا در مثنوي براي ساخت تصاوير شاعرانه اش       
، زيرا تشبيه در تقريب معنا به ذهن مخاطبان عام مثنوي       .  آن استفاده كرده است    ةفشرده و گسترد  

كـه  ،  آيد و مولانا با استفاده از اين ابـزار پـر كـاربرد صـور خيـال                 ميترين ابزار به شمار      مناسب
  .افزايد مييش بر بلاغت كار خو، متناسب با مقتضاي حال مخاطبان اوست

امـا ازآن روي    . بندي اسـت   تشبيه در مثنوي از دو منظرصورت و محتوا قابل بررسي و طبقه           
 نـسبتاً ثابـت و  ،  ترين الگوي ذهن بشر براي انتقال مافي الـضمير          كهن ةبه مثاب ،  كه صورت تشبيه  

 ة به هـم پيوسـت     ولي،   مختلف هاي  ي كه از حوزه   هاي  اما به كارگيري مشبه به    . ماند ميتغيير ناپذير   
نه تنها محـدوديت صـورت و سـاختار         ،  گزيند ميبر،  فرهنگ بشري و طبيعت   ،  زندگي اجتماعي 
  .گذارد مي خيال مولانا را هم به نمايش ةبلكه گستر، كند ميتشبيه را جبران 

 ـ،  تشبيههاي ساخت مياز تما، به هر روي مولانا  كنـد و   مـي اسـتفاده  ،  بحـث ةمتناسب با زمين
، از صورت فشرده تشبيه و در جايي كه بلاغت ايجاب كند          ،  قتضي ايجاز است  جايي كه سخن م   
 يكـسان  هـاي  در اين ميان گاه از يك مشبه به با وجه شبه. كند مي آن استفاده  ةاز صورت گسترد  

ايـن واژگـان پـر     ،  گمـان  بي. كند مي متفاوت به دفعات استفاده      هاي  يا مختلف براي تجسم مشبه    
تواند ذهنيت اين شاعر و عارف بزرگ پارسي         مياسي معني داراست و     از منظر سبك شن   ،  بسامد

  .كنيم ميسراي را آشكار نمايد براي رعايت اختصار به ذكر دو نمونه بسنده 
        شـمس ،  خورشيد،  بحر،  دريا،  نظير آب ،   به از ميان واژگان پر بسامد مثنوي در جايگاه مشبه ،

 هـاي  تـشبيه ،  مجـرد هاي براي تجسم مشبه، »آب«...شمع و ،  چراغ،  آينه،  پرده،  باغ،  درخت،  مرغ
  . زير را به وجود آورده استةفشرد

آب ،   )1/3746(آب علـم    ،   )1/2708(آب حواس   ،   )1/852(آب حلم ،   )1/199(آب وصل 
آب ذكـر  ، )3/3461(آب صـبر  ، )3/2103(آب فهـم  ، )2/1257(آب نـور  ،  )2/1253(رحمـت  

ــي ، )4/437( ــش ، )4/1657(آب وح ــم ، )4/1965(آب دان ــاه ، )4/2525(آب ظل آب روح ش
  )6/4473(آب صاف وعظ ، )6/2655(آب نطق ، )5/1085(آب هش ، )5/72(

 ـ  ميوقتي استفاده   ،  مولانا از اين گونه   . گاهي مشبه واحد و مشبه به متعدد است         ةكند كه زمين
 بـه پـذيرش   تـشبيه توان مخاطب را از رهگـذر ايـن    ميبحث براي كش دادن سخن مهياست و    

  .برانگيخت، يي انديشه
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» كـشش «مولانـا بـراي تجـسم    ،  زير كه از يك حكايت در دفتر دوم برگرفته شـده     ة نمون در
گويد كه بـر سـر ديـواري نشـسته و      مييي سخن  از تشنه، عاشق» كوشش«معشوق يا مقصود و     

اي افتد و صداي آب تشنه را بـر      ميخشت در آب    . افكند ميناگهان خشتي از ديوار كنده به زير        
كنـد و در آب      مي ديوار را يكي بعد از ديگري        هاي  پس خشت . آورد ميرسيدن به آب به شوق      

گويـد دو سـود    ميشود؟ تشنه  ميپرسد از اين كار چه سودي نصيبت    ميآب از تشنه    . اندازد مي
شـنوم و بودنـت شـوقم را بـراي      مي مطلوب ةيكي آن كه صداي تو را به مثاب    . در اين كار است   

  ميان مـن و ةفاصل، كند و ديگر آن كه هر خشت كه از اين مانع بلند كنده شود ميتر  وصال بيش 
  .تر خواهد كرد تو را كم

  .كند مي استفاده ها  بهاز كدام مشبه، براي بيان احوال روحاني آن تشنه، بنگريد كه مولانا
  

  بانگ او چون بانـگ اسـرافيل شـد    
  

  شــد مــرده را زيــن زنــدگي تحويــل 
  

ــگ   ــو بان ــا چ ــار ي ــام به ــد اي   رع
  

ــاغ   ــيب ــار   م ــدين نگ ــد از و چن   ياب
  

  زكــات درويــش ايــام يـا چــو بــر 
  

  پيغـام نجـات   ،  يا چـو بـر محبـوس       
  

  يمـن  از چون دم رحمان بود كـان     
  

ــد رســد ســوي مــي  ــي محم   دهــن ب
  

  بــود مرســل بــوي احمــد چــو يــا
  

  رسـد   مـي شـفاعت  كان به عاصي در 
  

  لطيـف  خـوب  يوسف يا چو بوي  
  

ــر جــان ي مــي  ــد ب ــف عقــوبزن   نحي
  

  )1200ـ2/1205(

غالباً صريح و ساده و موجب تقريب معنـي بـه           ،  توان گفت تشبيه در مثنوي     ميبه طور كلي    
انـد و تـوان    ژرف، در اغلب موارد، در عين سادگي ها البته گفتني است كه اين تشبيه   . ذهن است 

در چنين مواردي   . گرديم يم مواجه   نيزاما گاهي و به ندرت با تشبيه غريب         . القايي بالايي دارند  
 ميان مشبه و مشبهٌ   پيوندي  توان   مين،   بحث و اجزاي تشبيه    ةبدون داشتن اطلاعاتي كافي از زمين     

  :مثلاً در بيت. به بر قرار كرد و وجه شبه را دريافت
  

  ور ز زرش نور حق قـسميش داد       
  

  همچو رسم مصر سـرگين مـرغ زاد    
  

)4/299(  
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نهادند و بدان    مي را درون سر گين      ها  تخم،  راي جوجه كشي  اگر مخاطب نداند كه مصريان ب     
 بـه؛ يعنـي     توانـد از روي مـشبه      مـي ن،   سر از تخم در آورند     ها  دادند تا جوجه   ميحرارتي ملايم   

  .وجه شبه را تشخيص دهد» رسم مصر«

  استعاره در مثنوي

اري كـه   حركـت دايـره و    .  اصلي در مثنوي همان است كه در آغاز كتاب آمده است           ةاستعار
و » اصل خويش « آگاهي از    پس و» جدايي«تا  » روزگار وصل «سير نزولي و عروجي انسان را از        

نـشان   ني و نيـستان   هاي  نماد،  مجدد در قالب  بيدار شدن شوق ديدار و تهذيب نفس براي ديدار        
  .به تصوير كشد» كمال«به » نقص«تا صعود انسان را از دهد  مي

 مصرّحه و كنايي بـسياري  هاي  اصلي از استعارهةيح اين استعار اما مولانا براي توضيح و تشر     
نمايـد كـه     مـي ،   نسبت بـه تـشبيه در مثنـوي        ها  اگر چه وجود اندك استعاره    . كند ميهم استفاده   

پويايي كم تري دارد و براي تجسم بخشي         استعاره به دليل فشردگيش نسبت به تشبيه تحرك و        
  .رسد مين مجرد به پاي تشبيه و تمثيل هاي ايده

جـز از   ،  بر خلاف اسـتعاره در آثـار ديگـر        ،  مثنوي ة مصرّح هاي  غالباً استعاره ،  از اين گذشته  
جز در موارد   ،   استعاره ةبه سخن ديگر قرين   . قابل تشخيص نيست  ،   صارفه ة قرين ةثابرهگذر متن   

مـثلاً  . شـود  ميحالي است و از كلّ حكايت يا حال و هواي حاكم بر موضوع دريافت               ،  محدود
  :در بيت

  
  نمايدشـان زدور   مـي چون شكاري   

  
  فزاينــد آن طيــور مــيجملــه حملــه  

  
)3/3726(  

درك ايـن   ،  در حـالي كـه بـدون توجـه بـه مـتن            . است مياستعاره از قواي ادراكي آد    ،  طيور
ي زير  ها  مثلاً در بيت  .  آسان ياب هم در مثنوي كم نيست       ةاما البته استعار   .استعاره ممكن نيست  

  :دشوار نيست، )كنيزك( آيينه براي دل و شمع طراز براي زن هاي ارهباز شناخت استع
  

ــه ــاز آين ــي چــرا غم ــست ت دان   ني
  

  زانكه زنگار از رخش ممتـاز نيـست        
  

)1/34( 
  ســوي شاهنــشاه بردنــدش بــه نــاز

  
ــر   ــسوزد ب ــا ب ــر ت ــمع س ــراز ش ط  

  
)1/196(  
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كـه در تـشبيه    هـم چنـان  يابيم كه مولانـا   ميي مثنوي درها با استخراج و طبقه بندي استعاره 
از ميـان  . كنـد  مي آن جبران ة وسيع عناصر سازندةمحدوديت قالب استعاره را با گستر، گفته شد 
 ـ   ةگمـان زاد   بي،   زير هاي  استعاره،   فراواني كه در مثنوي به كار رفته       هاي  استعاره  ة تخيـل فرهيخت

  :يي ندارند مولاناست ودر ادب فارسي پيشينه

  خداوند: سلطان الغ
  

  جهود و گبر و مـغ     ،  ومن و ترسا  م
  

  جملــه را رو ســوي آن ســلطان الــغ 
  

)6/2423(  

  روح: مصطفي زاد
  

  اشتر آمد اين وجـود خـار خـوار        
  

ــوار   ــتر س ــدين اش ــصطفي زادي ب   م
  

)1/1966(  

  تمساح:تابوت
  

ــوت را  ــرم و ق ــد ك   مرغكــان بينن
  

ــابوت را    ــد آن تــ ــرج پندارنــ   مــ
  

 آن كه   هاي   يكي از گونه   ودر مثنوي به كار رفته      ،  حه مصرّ ةبيش از استعار  ،  اما كنايي   ةاستعار
بخـشد و آن را زنـده و پويـا     مـي از ابزارهايي است كه به مثنوي روح        ،  شود ميتشخيص ناميده   

 فـشرده را مولانـا در دو        هـاي   تـشخيص . تشخيص در مثنوي يا فشرده است يا گسترده       . كند مي
بـه عناصـر   ،  با استفاده از اين سه شـكل و برد ميساختار تركيب اضافي و تركيب وصفي به كار   

فرهنـگ و ذهنيـات بـشري       ،  زندگي اجتمـاعي  ،  انسان،   طبيعت هاي  متعدد و گوناگوني از حوزه    
بـه انـسان    » زمـين «و  »درك«،  »جـان «،  »مثنوي«،  »مرگ«،  »نفس« زير   هاي  در مثال . بخشد ميجان  

  :ده شده است اسناد داها مجازاًبه آن،  آدميهاي مانند شده و يكي از ويژگي
  

  نفــس را تــسبيح و مــصحف در يمــين   
  

ــتين     ــدر آســ ــشير انــ ــر و شمــ   خنجــ
  

)3/2554( 

ــال ــا س ــك  ه ــرگ طبل ــن م ــي اي ــد  م   زن
  

  كند مي گوش توبي گاه جنبش 

)6/775( 
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ــسته   ــوي را بــ ــن مثنــ ــردن ايــ   اي گــ
  

ــي  ــه  مـ ــوي كـ ــشي آن سـ ــسته كـ   اي دانـ
  

)4/3( 

  داشـــت مثنـــوي از تـــو هـــزاران شـــكر
  

ــف    ــكر ك ــا و ش ــا در دع ــره ــت ب    فراش
  

)4/8( 

  ايــن ســخن شــير اســت در پــستان جــان
  

  روان گــردد  مــي كــشنده خـــوش ن  بــي  
  

)1/2378( 

ــيآد ــوار   مـ ــا سـ ــرّ منـ ــگ كـ ــر خنـ    بـ
  

ــدر   ــار  كــ ــان اختيــ ــش عنــ   ف در كــ
  

)3/3300( 

ــست ــوب  ةبـ ــون حبـ ــي چـ ــير زمينـ    شـ
  

  ز قـــوت القلـــوباجـــو فطـــام خـــويش  
  

)3 /1285(  

، عقلِ عقـل ، مثل جانِ جان. آورد ميبا پديد  اي زي  استعاره،  با اضافه شدن به خود     ميگاهي اس 
  :مثال. آبِ آب و سرِّ سر، عشقِ عشق

  
  كــنم  مــيمــن زجــانِ جــان شــكايت   

  
ــت    ــاكي روايـ ــيم شـ ــن نـ ــيمـ ــنم مـ   كـ

  
)1/1781(  

  هفــت دريــا هــر دم ار گــردد ســراب    
  

ــش اي آبِ آب   ــري آوريــ ــوش گيــ   گــ
  

)5/4226(  

  تمثيل

 ـ    .  او از تمثيل است    ةنرمندانگيري ه  هنر بزرگ مولانا در مثنوي بهره     گمان   بي  ةزيرا او بـه مثاب
بـه  ،  معـاني رابـه كـسوت محـسوس درآورده        ،  هـا   تمثيلات و داسـتان   «داند كه    ميشاعري توانا   

كنند و از اين جهت تمثيل در اقناع جمهور بهترين وسيله است و به توسـط                 ميتصديق نزديك   
صود متوجه ساخت و تحريـك نمـود   به طرف هر مق، آن كه ملتفت باشند توان بي ميآن عامه را  

 وسايل نـافع تـر      ةپس تمثيل براي او از هم     . و غرض شاعر تحريك عواطف و احساسات است       
  1.»خواهد بود

                                                      

  .46ص ـ سخن و سخنوران، 1
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 ذهن است   ة ساختار دهند  هاي   بسيط و اصل   هاي   فرم ةاز زمر ،   آندره يولس  ةتمثيل كه به گفت   
در مثنـوي كـاربردي     ،  رود يم ـ و براي توضيح يا تجسم موضوع به كار          1كند ميو در زبان عمل     

 يـي »واسـطه «مولانا تمثيـل را . آيد ميوسيع دارد و از ابزارهاي مفيد براي اقناع مخاطب به شمار        
  :داند ميبراي فهم عام 

  
  اين مثل چون واسطه است اندر كـلام       

  
  واسطه شـرط اسـت بهـر فهـم عـام           

  
)5 /228(  

، نامـد  مـي  »ضعيفي عشق منـد   « رااو   مخاطبي كه    هاي  جاي ديگرتمثيل رابراي دريافت    يا در 
  :لازم شمرده است

  
ــد    ــصويري كنن ــي و ت ــك تمثيل   لي

  
  تــا كــه دريابــد ضــعيفي عــشق منــد  

  
)6/117(  

زيـرا  ،  در بسياري از مواقع ترديد دارد كه تمثيل بتواند امر مجردي را تجـسم بخـشد               گرچه  
  :گويد مي

  
ــار رب  ــر ك ــصان ب ــاس ناق ــن قي   اي

  
  نه تــرك ادب،عــشق اســت جوشــش 

  
)3/3677(  

 ها  آن،  »در محسوس از ين بهتر نبود     «گويد چون    مييابد و    مي» ركيك« خود را    هاي  گاه مثال 
  :گويد همين دليل ميبه ) 3/4633.(انتخاب كرده است

  
  كيست ماهي؟ چيست دريا در مثـل      

  
  خـــدا عزّوجـــل كـــه بـــدان مانـــد 

  
)1/504(  

» جهدالمقلي براي تفهـيم «د و آن را كن ميبنابراين علي رغم آن كه از مثل به فراواني استفاده         
خودي كه توصيف و انتقالش به مخاطـب      بي هاي  ولي آن را براي ثبت لحظه     ،  )3179/ 6(داند مي

گيـرد و خـود را    مـي يابد و بر روند تمثيل سـازي خـود خـرده             ميسخت نارسان   ،  دشوار است 
  :گويد ميسرزنش كرده و 

  

                                                      

  .73ص ـ ساختارگرايي در ادبيات، 1
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  اي برون از وهم و قال و قيل و من         
  

ــر  ــن خــاك ب ــل م ــن و تمثي ــرق م    ف
  

)5/3318(  

 را چهـار  هـا  توان كاربرد آن ميبه طور كلي ،  ي كه در مثنوي به كار رفته      هاي  با توجه به تمثيل   
  :گونه دانست

هـم  .  تمثيلـي اسـت    هـاي    پركاربرد و اساسي تمثيل در مثنوي حكايـت        هاي  يكي از گونه   .1
يي هستند كه مشبه پيش از خـود را   ده گسترهاي  بهتر گفته شد اين حكايات مشبه چنان كه پيش  

و  مــيآد» اشــتهار «ةمولانــا مــسأل، مــثلاً در دفتــر اول. بخــشند مــيكننــد و تجــسم  مــيتــشريح 
  :گويد مي،  ناشي از آن را مطرح كردههاي گرفتاري

  
ــازي زار زار ــويش را رنجورسـ   خـ

  
ــتهار     ــد از اش ــرون كنن ــو را بي ــا ت   ت

  
  كاشــتهار خلــق بنــد محكــم اســت

  
ــدآهناز،ينا،در ره  ــي بن ــم ك ــت؟ ك   اس

  
  )1541ـ1/42(

، و از اين پس براي تجسم اين مسأله كه يكي از آفات سلامت نفس و كمال انـساني اسـت                   
  .آورد ميحكايت نسبتاً بلند بازرگان و طوطي را 

،  گـسترده ةبراي تجسم بخشيدن به جزيي از يـك انديـش  ، گاهي تمثيل در درون حكايتي  . 2
شـير وقتـي بـه قـصه ي مكـر خرگـوش        ثال در حكايت بلند نخجيران و  براي م . شود ميآورده  

بـر هـوا   «نهـد و بـه آن كـه     ميايمان و هوا را در تقابل ، پس از ستودن عقل و كوشش  ،  رسد مي
گويـد   مـي تـازد و     مـي ،  )1/1081(»نامـد  مـي  كژ   ومعني سني قرآن را پست      «،  كرده» تأويل قرآن 

و آن گاه براي تجسم احوال تأويـل گرانـي از ايـن    ، )1/1080(»خويش را تأويل كن ني ذكر را   «
  :شود ميمتوسل » زيافت تأويل ركيك مگس«به تمثيل، دست
  

  آن مگس بر بـرگ كـاه و بـول خـر           
  

  افراشـت سـر    مـي هم چو كشتي بان ه     
  

ــده  ــا و كــشتي دي ــن دري   ام گفــت م
  

ــر آن    ــدتي در فكـ ــيمـ ــده مـ   ام مانـ
  

  اينك اين دريا و ايـن كـشتي و مـن          
  

ــش   ــرد ك ــل وراي زن م ــان و اه   تي ب
  

ــا ه  ــر دري ــيبرس ــد او م ــد  ران   عم
  

ــي  ــد   م ــرون زح ــدر بي ــودش آن ق   نم
  

  حـد آن چمـين نـسبت بـدو         بود بي 
  

ــد او را راســت كــو؟     آن نظــر كــه بين
  

  عالمش چندان بود كش بينش اسـت     
  

  چشم چندين بحر هم چندينش اسـت     
  



  217 /جمال شناسي شعر مولانا در مثنوي شريف

 

  صاحب تأويـل باطـل چـون مگـس        
  

ــصوير خــس   ــول خــر و ت ــم او ب   وه
  

  گــر مگــس تأويــل بگــذارد بــه راي
  

ــاي    ــد هم ــت گردان ــس را بخ   آن مگ
  

  آن مگس نبود كش اين عبـرت بـود        
  

ــورت   ــي در رخ صـ ــود روح اونـ   بـ
  

)1/90-1082(  

  :گاهي تمثيل در قالب اسلوب معادله ارايه شده است. 3
  

  صــبح كــاذب راز صــادق واشــناس
  

  را بـازدان از رنـگ كـاس       مـي   رنگ   
  

)2/755(  

  :يا
  

  م بـد از حـرف نيـست       زشتي آن نـا   
  

  تلخي آن آب بحـر از ظـرف نيـست       
  

)1/295(  

 هـا  امثـال سـاير يـا ضـرب المثـل     . گيرند مي با استفاده از امثال ساير شكل     ها  گاهي تمثيل . 4
موجب آراستگي سخن و از ابزارهاي مفيد تبـديل سـخن عـادي بـه كـلام                 ،  زيبا،  روشن،  كوتاه
بـه   مي قـو هـاي    بشري و از ايـن روي حكمـت        هاي  به حاصل و فشرده ي تجر     ها   مثل 1.اند اديبانه
  .جويند مي توسل ها به آن،  مشابههاي آيند و مردم در زندگي خويش براي بيان تجربه ميشمار 

، شـود  مـي هاي تمثيلـي بيـان       حكمتاش از رهگذر      سراينده ةدر كتابي مثل مثنوي كه انديش     
 ـ هـا  مـردم بـا آن   وندگي اخذ شده به ويژه از آن روي كه از ز، گيري از امثال ساير  بهره  ة بـه مثاب

يك ضرورت اسـت و مولانـا از ايـن ابـزار مفيـد كـه بـراي فهـم                    ،  مسايلي تجربه شده آشنايند   
در . كنـد  مـي بـه فراوانـي اسـتفاده       ،  گسترد ميفضايي مناسب پيش روي مخاطب      ،  شهاي  دريافته

 برگزيـده شـده     ها  از ميان آن   زير   هاي  نمونه. شود ميمثنوي بيش از هزار مثل غير تكراري يافت         
  :است

  

  آب جيحون را اگر نتـوان كـشيد       
  

  هــم زقــدر تــشنگي نتــوان بريــد 
  

)6/66( 
  آور به دسـت  آب كم جو تشنگي   

  
  تا بجوشد آبـت از بـالا و پـست          

  
)3/3212( 

                                                      

  .142  صـ بديع در شعر فارسي،1
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  يي است  آخر هر گريه آخر خنده    
  

  يي است  مرد آخر بين مبارك بنده     
  

)1/819( 
  گــوش  فربــه شــود از راه مــيآد
  

  جانور فربه شود از حلق و نـوش        
  

)6/291( 
ــاب   ــل آفتـ ــد دليـ ــاب آمـ   آفتـ

  
  گر دليلـت بايـد از وي رو متـاب          

  
)1/116(  

  كنايه

از ابزارهاي مفيد بيـان غيرمـستقيم و   ، گيرد مي نوعي از مجاز كه در زبان شكل       ةكنايه به مثاب  
مخاطـب ابتـدا   ، اه استبه دليل آن كه فهم مفهوم كنايي با نوعي كشف همر       . گويي است  پوشيده

 محـصول زنـدگي     هـا    در تمـام زبـان     هـا   كنايـه . شـود  مـي با گوينده هم زبان و سـپس هـم دل           
، وضـع معيـشت   ،  توان به نحوي زيست    مي ها  اند و به همين دليل با تحليل محتواي آن         اجتماعي

 ش پـي   و به طور كلّي راه و رسم زندگي سازندگان         ها  آيين،  ها  باور داشت ،  جامعه ميفرهنگ عمو 
  .برد

جاري شدن اين همه كنايـه     . مولانا در مثنوي در سطحي گسترده از كنايه استفاده كرده است          
 زبان گسترده و فرهنگ غني اوسـت؛ بلكـه بـر توانـايي او در بـه      ةبر زبان او نه تنها نشان دهند      

 و سـاختار تـوان از دو منظـر    مـي  مثنوي را هاي كنايه.  نيز دلالت دارد   ها  گيري بجا و مؤثر آن    كار
بلاغـت مرسـوم     در،   كنايـه  ةسـاختارهاي شـناخته شـد      ميتمـا  از مولانا .بندي كرد  محتوا دسته 
بنـا بـراين    . كنـد  مـي  اسنادي اسـتفاده     ةيعني كنايه از صفت كنايه از موصوف و كناي         ؛روزگارش

نظيـر  ،  مـشتق و مركـب مـشتق      ،  مركـب ،   بـسيط  هـاي   در انواع دستوري اسـم    ،   مثنوي هاي  كنايه
كه به ترتيب در مفهـوم      ) 6/301(و اشتردلي ) 4/470(آدمكده،  )5/1543(ازرق تتق ،  )6/4679(باد

  .شود ميديده ، دنيا و ترسويي به كار رفته، آسمان، كنايي تكبر
مركـب و   ،   بـسيط  هـاي   كنـد و صـفت     ميش از اوصاف نيز استفاده      هاي  او براي ساخت كنايه   

در ، بوزينه طبـع ، )6/33(خ در مفهوم ترشروييتل. برد ميبراي كنايه از موصوف به كار ، مشتق را 
  .از اين دست است) 1/561(در مفهوم ترسو، دل و بي) 1/281(مفهوم مقلدّ
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چــراغ روز در مفهــوم . ســازند مــيوصــفي وعطفــي نيــز گــاه كنايــه ،  اضــافيهــاي تركيــب
و آب و روغن در مفهوم كنـايي دو         ) 6/4570(كنايه از دنيا  ،  چه شش گوشه  ،  )6/1647(خورشيد

  .از اين دست است، )2/2735(چيز ناسازگار
بـر  . انـد  مركب و گروهي  ،   پيشوندي ها  اين فعل . گيرند مي نيز محل نمايش كنايه قرار       ها  فعل

و از  ) 6/554(يـابي  موي شكافتن در مفهوم نكته    ) 6/1114(رسيدن در مفهوم جست و جو كردن      
  .اند هاز اين گون، )4/251(چيزي دم زدن در مفهوم مجازي ادعا كردن

بندي سـاختاري    تر از طبقه   بسي گسترده ،  ها  بندي كنايات مثنوي از منظر خاستگاه آن       اما طبقه 
  :شوند مياست و به طور كلّي اين مجموعه از موارد زير ساخته 

ابزارهـاي  ،  هـا   بازي،  ها  خوردني،  دست سازهاي انسان  ،  رفتارهاي انساني ،  اعضاي بدن انسان  
، )1/2999(در مفهـوم دچـار حيـرت شـدن    ، انگشت در دهان ماندن:  مانند ها  جنگي و نظاير اين   

پرده چيـزي را دريـدن در   ، )3/1242(خبري زدن ساختن در مفهوم خود را به بي      ميخود را اعج  
گوي ،  )1/3354(بركسي چربيدن در مفهوم غلبه يافتن بر او       ،  )3/1248(معناي كنايي رسوا كردن   

سـكوت  ،  تيغ در غـلاف كـردن     ،  )3/1943( افتادن در مفهوم از كسي پيش    ،  چيزي از كسي بردن   
  .كردن

از اين ابزارها ي بياني كه بگذريم مولانـا از برخـي ترفنـدهاي ادبـي ديگـر نيـز در مثنـوي                       
يي بـراي انتقـال       را وسيله  ها  هم اين آرايه  ،  كند تا هم بر زيبايي سخن خويش بيفزايد        مياستفاده  
 بـسيار  هـاي  از ميان آرايـه  ،   براي جلوگيري از اطناب    در زير . اش قرار دهد    تازه يافته  هاي  انديشه

  :شود مي پارادوكس و حساميزي اشاره ةمثنوي به دو آراي

  پارادوكس

بـه  ،  تركيـب آن   دو روي «شود كـه     ميپارادوكس يا متناقض نمايي به كلام يا تركيبي اطلاق          
كـه بـه ظـاهر      است   ميبه سخن ديگر پارادوكس كلا    . 1»كنند ميلحاظ مفهوم يك ديگر را نقض       

شود كه دست كم از جهتي معنـا دارد و      ميولي پس از تأمل و يا تأويل آن معلوم          . معنايي ندارد 
پارادوكس از شگردهاي برجسته سازي كلام اسـت        . حقيقتي را در وراي خود پنهان كرده است       

ر مولانـا هـم د  . كننـد  مـي  پارادوكسي خـويش اسـتفاده   هاي و شاعران بزرگ از آن براي دريافته    

                                                      

  .54  صها، ـ شاعر آينه1



  87 پاييز  *17شماره * سال پنجم * فصلنامه تخصصي عرفان  / 220

 

 مثنـوي   هـاي   از پارادوكس يي    زير نمونه  هاي  مثال. مثنوي از اين ترفند شاعرانه غافل نبوده است       
  :است
  

  حـــلال مرگـــي بــود مــا را   مــرگ بــي  
  

ــي   ــرگ بـ ــي بـ ــود برگـ ــا بـ ــوال مـ   را نـ
  

)1/3927( 

ــز   ــنم قلـ ــا ببيـ ــيتـ ــره مـ ــي  در قطـ   يـ
  

ــدر ذره   ــابي درج انـــــ ــ آفتـــــ   ييـــــ
  

)3/1983( 

ــتان د  ــه گورس ــيرو ب ــشين  م ــامش ن   خ
  

ــانآن  ــخن خموشــ ــو  ســ ــين گــ   را ببــ
  

)3/4764( 

  و آن دگـــر عـــور و برهنـــه لاشـــه بـــاز
  

ــك  ــن ليــ ــاي دامــ ــهــ   دراز  اوة جامــ
  

)3/3611( 
ــس   ــوش نف ــوش خ ــد خم ــدرونم ص   زان

  
ــر لــب   ــد يعنــي مــيدســت ب   بــس كــه زن

  
)4/2061( 

  حس آميزي

 به معني آميختن دو حس و اصطلاحاً عبارت       ،  همان طور كه از نامش پيداست     ،  حس آميزي 
، مثلاً در تركيـب صـداي گـرم       . از نسبت دادن محسوسات يكي از حواس به حسي ديگر است          

در مثنــوي بــا  .در آميختــه اســت، هــا  بــساوايية و گــرم از حــوزهــا  شــنيداريةصــدا از حــوز
  : زير از اين دست استهاي مثال .شويم مي متعددي مواجه هاي حساميزي

  
  اي مـــرگ ســـياه هداوآن چـــه خـــوردي 

  
ــات   ــاه ازنبـــ ــرگ و گيـــ   و دارو و بـــ

  
)1/1895( 

  كـــن اي دغـــا  رهـــا بـــارد حجـــت
  

  آور و بــــا خــــويش  عقــــل در تــــن  
  

 )3/2316آ(
ــد  ــف را نديــ ــان يوســ ــوي پيراهــ   بــ

  
ــه حــافظ بــود و يعقــوبش كــشيد        آن ك

  
)3/4529( 
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